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Abstract: The verdict of committing robbery against ordinary people is clearly 

mentioned in the jurisprudential books, but in conjunction with the twin clinging, 

despite their particular situation, the ruling of the issue remains silent. Therefore, 

due to the existing gap, the present research has analyzed the criminal liability of 

conjoined twins in the crime of theft in a descriptive-analytical way, the findings 

show that the specific conditions of the twins stick together, both the occurrence 

of the crime and The manner in which the limit is imposed, so that in some cases, 

the realization of theft in relation to them requires distinct conditions, and in some 

cases, the physical conditions of these persons, the imposition of a limit 

differently from individuals Normal, requires. 
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طالعات فقه و حقوق اسلامیفصلنامه م             

 1404بهار ـ  38ـ شمارة 17سال                                                                 

 (پژوهشی مقاله)  116-89 تصفحا                                                                                      

  21/09/1402ـ پذیرش 16/09/1402بازنگری ـ 30/07/1402تاریخ: وصول 
 کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت مسئولیّت

 3علی تولّایی / 2 محمدرضا کیخا / *1 مهدیه غنی زاده

 m.ghanizadeh@Qom.ac.ir                                     )نویسنده مسئول( ، ایرانقم، قمحقوق اسلامی، دانشگاه مبانی استادیار فقه و : 1

 .، ایرانزاهدان، سیستان و بلوچستانحقوق اسلامی، دانشگاه مبانی فقه و  دانشیار: 2

  . ، ایرانیزد، یزدحقوق اسلامی، دانشگاه مبانی فقه و  : دانشیار3

ورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در م: چکیده

است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در 

اصّ آنان می حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خ

تحلیلی مسئولیتّ کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم  -باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی 

تواند هم نحوه وقوع جرم و دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده میسرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می

ثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحققّ سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأ

را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا 

 می کند.

 ت کیفری، عضو مشترک، عضو مختصّ.سرقت، دوقلوی به هم چسبیده، مسئولیّ :واژهکلید
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 طرح مسأله

 ،س، اهتمام بسیار بر آن دارد حفظ اموال مردم می باشداز جمله اموری که شرع مقدّ

 ف در آن را بدون رضایت مالک ممنوع شمردهبه نحوی که استیلاء بر مال غیر و تصرّ

لذا سرقت  1؛ه است، از این عمل صراحتاً نهی نمودیخداوند متعال در موارد متعدّد و

. تحقّق ی شده استی بر اموال از نظر شرع، جرم تلقّمال غیر نیز به عنوان نمونه ای از تعدّ

این شرایط نسبت به اشخاص گرو تحقّق شرایطی خاصّ است.  در این جرم در شرع

اما در ارتباط با دوقلوهای  ،عادی به تفصیل در کتب فقهی مورد بررسی قرار گرفته است

بسیاری مشهود می باشد.  چسبیده به عنوان یکی از اقسام مکلفّین غیر عادی، خلأبه هم 

، تحقّق سرقت و اجرای مجازات در برخی حالات، آناندر ارتباط با  کهدر حالی 

برآنیم که تحقّق  پژوهشد. لذا در این کنشرایطی متمایز از افراد عادی را ایجاب می 

ارتکاب ن قسم از مکلّفین مورد بررسی قرار دهیم. جرم سرقت و اجرای حدّ را نسبت به ای

، بر مبنای تقسیم بندی آنان، نسبت به دوقلوی این جرم از سوی دوقلوهای به هم چسبیده

قلوی واحد  چه ارتکاب سرقت از سوی دو چنان؛2واحد و متعدّد قابل بحث می باشد

از سوی  رقتسصورت پذیرد، همانند اشخاص عادی بر او حکم می گردد، اما وقوع 

                                                           

قتُْلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ  عَنْ تَرَاضٍ منِْکُمْ وَ لاَتَهً ا أَنْ تَکوُنَ تِجَارَطِلِ إِلّیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُا لَا تَأْکلُوُا أَموَْالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَا» .1

 (28)نساء:  «اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحیِماً

 -1ته تقسیم نمود: ت فیزیکی آنان به سه دسی می توان دوقلوهای به هم چسبیده را بر مبنای وضعیّبه نحو کلّ. 2

وهایی که در دوقل -2و قسمت فوقانی، متعدد می باشد.  واحددوقلوی به هم چسبیده ای که قسمت تحتانی آنان 

سبیده می باشند چایی که در قسمت میانی به هم دوقلوه -3و در قسمت تحتانی، دوتایی اند.  واحدقسمت فوقانی، 

بق یک اما به لحاظ شخصیتی، مطا (Guttmacher, 1967: 14) و قسمت تحتانی و فوقانی آنان متعدد است

رت دیگر دوقلوی به د تقسیم می شوند؛ به عباو متعدّ واحدتقسیم بندی کلی، دوقلوهای به هم چسبیده به دو دسته 

د ت متعدّصیّ( و گاه دو شخحددارای برخی از اعضای زائد می باشد )دوقلوی وا واحدت هم چسبیده گاه شخصیّ

ی چون مغز قوای حیات وحدتد(. ملاک این تقسیم، تعدد یا صل است )دوقلوی متعدّکه جسمشان به یکدیگر متّ

 .(284-283: 1397ت را به همراه دارد )غنی زاده و همکاران، شخصیّ وحدتو قلب در آنان است که تعدد یا 
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در  ،با توجه به تمایز حکم در برخی حالات .دوقلوی متعدّد، حالات گوناگون می یابد

 پژوهش، ارتکاب سرقت از سوی این قسم را مورد بررسی قرار می دهیم.این 

رسش پپژوهش حاضر با بررسی آراء فقهی در این مسأله در پی پاسخگویی به این 

ی تواند دوقلوهای به هم چسبیده تا چه میزان ماساسی است که وضعیّت خاصّ جسمانی 

 جرم سرقت و حکم مربوط به آن را تحت الشعاع قرار دهد؟

ذیرفته از در ارتباط با پیشینه پژوهشی موضوع مزبور، با توجه به تحقیقات صورت پ

ه عنوان بسوی نویسندگان، پژوهش مستقلّی در این زمینه یافت نشد؛ لذا مقاله حاضر 

وضوع می در این مسأله با بررسی آراء فقهی در پی تبیین همه جانبه م اولین پژوهش

 باشد.

 ارتکاب سرقت از سوی دوقلوی متعددّ -1

چه دوقلوی به هم چسبیده متعدّد، مرتکب سرقت گردند ممکن است این جرم  چنان

اراده متعدّد در آنان صرفاً یکی از آنان  با مشارکت هر دو صورت پذیرد یا به واسطه

 دام به جرم نماید.اق

 ارتکاب سرقت از سوی هر دو -1-1

ند کنبا کمک یکدیگر، حرز را هتک نمایند و مال را از آن خارج  وچه دوقل چنان

به واسطه صدق عنوان سارق بر هر دو، این عمل در واقع مصداقی از اشتراک در سرقت 

  :ر نمودوّ رود. در فرض اشتراک در سرقت، چند حالت را می توان تص به شمار می

 تحقّق سرقت مستقلّ از سوی هر یک -1-1-1

هر یک  فرض ممکن استیک در فرضی که هر دو قل مرتکب سرقت گردند، در 

که به میزان نصاب  کدامد که در این حال، سهم هر کناً چیزی را از حرز خارج مستقلّ

ونه که ( آنگ524 :1416کیدری، ؛ 433 :1417 ،حلبی) رسد، حدّ بر او ثابت می گردد

پیداست در این فرض، حکم دوقلوی به هم چسبیده همچون انسان های عادی است، 
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 که در این حالت، استقلال در سرقت صرفاً در فرض وقوع آن با عضو مختصّ بجز این

 هر یک محقّق می گردد. )دست غیر مشترک(

 تحقّق سرقت مشترک توسط هر دو -2-1-1

گر، کالایی را از حرز خارج نمایند؛ که هر دو با کمک یکدی حالت دیگر این

مصداق بارز این فرض، حالتی است که دوقلوی به هم چسبیده، سرقت را به واسطه 

 در این فرض ممکن است، چند حالت متصوّر گردد:دست مشترک مرتکب گردد. 

 تحقّق نصاب نسبت به سهم هر یک -1-2-1-1

ی را از حرز، خارج نمایند دوقلوی به هم چسبیده به کمک یکدیگر، کالای چه چنان

، حدّ بر هر دو ثابت نظر لافتخاسهم هر یک به میزان نصاب رسد بدون  در صورتی که

. چنان چه قانون مجازات (b 9/228:1413علامه حلّی، ؛ 433 :1417حلبی، می گردد )

در سرقت مشترک، لزوم رسیدن سهم هر یک از شرکا به میزان  275اسلامی نیز در ماده 

 ا مطرح نموده است.نصاب ر

 تحقّق نصاب نسبت به مجموع سهم هر دو -2-2-1-1

هر دو به اندازه یک نصاب را از حرز خارج در سرقت مشترک، اما در فرضی که 

نمایند به نحوی که سهم هر یک کمتر از میزان نصاب باشد، در ثبوت حدّ یا عدم ثبوت 

ت حدّ در این فرض گردیده اند و ؛ برخی قائل به ثبوآن در میان فقها اختلاف می باشد

در مقابل، برخی در این موضع، حدّ را منتفی شمرده اند. در ذیل به بررسی هر یک از 

 این اقوال می پردازیم.

 الف: قول اول و ادله آن: دیدگاه ثبوت حدّ 

مشهور در فرضی که مجموع سهم شرکاء در سرقتی واحد به اندازه یک نصاب باشد 

 :1418طباطبائی، ) گردیده اند بر هر یک از آنانل به ثبوت حدّ قائ ،مفقهای متقدّ

ایشان در اثبات مدّعای خویش به ادله ای استناد جسته اند که در ذیل به بررسی  (.16/145

 هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

 به شرح زیر است: ثبوت حدّ و ارزیابی میزان اعتبار آن دیدگاهمستندات  
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یکی از مستندات ثبوت حدّ در فرض مذکور، آیه  ره مائده:سو 38عموم آیه الف( 

می باشد. مطابق عموم آیه شریفه، «  فَاقْطَعُوا أَیْدِیهَُماهُ وَ السّارِقُ وَ السّارِقَ» :سوره مائده 38

از آنجا که در این فرض نیز عنوان سارق بر هر دو فرد،  .مجازات هر سارقی، قطع است

 .(539 :1421قمی، ؛ 3/498 :1410حلّی، ) حدّ می باشند صدق می کند لذا هر دو مستحقّ

اجرای معتبری که آیه به واسطه ادله  این عموم که در نقد دلیل مذکور باید گفت

منوط به شرایط گوناگونی چون هتک حرز، سرقت نصاب، انتفاء ابوّت  را حدّ سرقت

وان سارق بر هر دو همچنین در این حالت اگرچه عن .استتخصیص دانند، قابل ... می  و

زیرا سهم هر یک  ؛فرد صدق می کند، اما سرقت نصاب از سوی هر دو منتفی است

در حالی که موضوع اجرای حدّ، سرقت نصاب می باشد که  است؛کمتر از این مقدار 

 :1413سبزواری، ؛ 614-615: 1422فاضل لنکرانی، در این حالت محقّق نگردیده است )

28/110). 

صحیحه محمد بن قیس ، بر این قول مورد استنادروایات مهم ترین  روایات: از ب(

فِی نَفَرٍ نحََرُوا بَعیِراً فَأَکَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَیُّهُمْ  (ع)قضََى أَمِیرُالْمُؤْمنِیِنَ» است: (از امام باقر )ع

وا أحَدّاً دُونَ أحَدّ فَقَضَى أَنْ تُقْطَعَ نحََرَ فَشهَِدُوا عَلَى أَنفُْسِهمِْ أَنَّهمُْ نَحَرُوهُ جَمیِعاً لمَْ یَخُصُّ 

گروهی، شتری را کشتند و گوشت آن را خوردند. امیرالمؤمنین)ع( دستور  :أَیْمَانهُمُْ

دادند که در رابطه با شخصی که شتر را کشته تحقیق شود. زمانی که سارقین اقرار نمودند 

صدوق، )« ن حکم نمودندکه همه با هم آن را کشتیم، علی)ع( به قطع دست همه آنا

1413: 4/63.) 

، در سرقت نصاب، بلوغ سهم هر یک از سارقین به میزان روایتآنگونه که پیداست 

سته و بدون تفصیل میان حالتی که سهم هر یک به میزان نصاب رسد ننصاب را شرط ندا

رعشی، م؛ 16/145 :1418طباطبائی، که کمتر از آن باشد، حدّ را ثابت می داند ) یا این

 .(422 بی تا:
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که صرفاً  استمورد روایت، واقعه ای خاصّ  ،اولاً :در نقد دلیل مذکور باید گفت

ده و نسبت به جمیع جهات آن، علم نداریم؛ چه بسا در این شبخشی از آن برای ما نقل 

که در سرقت شتر، غالباً چنین  مورد، سهم هر یک به میزان نصاب بوده باشد، کما این

 .(3/203 :1412موسوی گلپایگانی، ؛ 3/421 :1427ی اردبیلی، موسو) است

ثانیاً، ممکن است امام)ع( حدّ نصاب را به دلیل صراحت لزوم آن در تحقّق سرقت 

مستوجب حدّ، یک امر مفروغٌ عنه گرفته و به ذکر آن نپرداخته است. پس عدم ذکر 

آن در مسأله مورد  شرط مذکور در روایت فوق، نمی تواند مستمسکی برای عدم لزوم

 بحث باشد.

ظاهر  ،؛ چراکه اولاًاستت سند، روایت از حیث دلالت مجمل علیرغم صحّ ثالثاً،

نحر و ذبح  در حالی کهروایت، موجب حدّ را وقوع نحر از سوی جمیع افراد دانسته، 

؛ لذا روایت از این شتر معمولًا به واسطه یک شخص صورت می گیرد نه چند شخص

مبنای ظاهر روایت، ؛ ثانیاً، (3/203 :1412موسوی گلپایگانی، ) باشد حیث مجمل می

در حالی که حدّ، بر  ،منشأ ثبوت حدّ، وقوع نحر و استناد آن به جمیع افراد می باشد

 و ارتباطی با فرض ثبوت آن صرفاً بر سرقت شتر و اخراج آن از حرز تعلّق می گیرد

 :1422فاضل لنکرانی، ورد خاصّ حمل نمائیم )لذا باید روایت را بر همان م دارد؛وقوع ن

ثبوت ضمان  بر را در روایت...«  هم نحروایّأفامتحنوا »عبارت  اگرچه احتمال دارد (615

 .(371: 1417تبریزی، ) آنان نه ثبوت سرقت برای حمل نمودتک تک آنان  نسبت به

مرتضی،  سیّداست )ادّعا گردیده  د مرتضیسیّچنین اجماعی از سوی اجماع:  ج(

عای اجماع، با وجود قول مخالف در این زمینه که در میان ( در حالی که اد531ّ :1415

 :1413سبزواری، ر نیز مشهور می باشد، اساساً با اشکال روبروست )خّأفقهای مت

28/110). 
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ه بر آیات و از سوی دیگر، بر فرض تحقّق اجماع، نظر به آن که قائلین به این دیدگا

ده؛ لذا اجماع د نموده اند محتمل است که مستند اجماع ایشان همین ادله بوروایات استنا

 در این فرض مدرکی و فاقد ارزش مستقلّ به شمار می رود.

وی هر سوجود مقتضی ثبوت حدّ: در این فرض با توجه به وقوع اخراج نصاب از  د(

ل به عدم ع، قودو، مقتضی برای ثبوت حدّ موجود می باشد و با وجود مقتضی و عدم مان

آن دو،  ثبوت حدّ نسبت به یکی از ؛ همچنینثبوت حدّ، تعطیل حدّود را در پی دارد

محقّق انست )دح به شمار می رود؛ لذا باید حدّ را نسبت به هر دو ثابت ترجیح بلا مرجّ

 .(3/203 :1412موسوی گلپایگانی، ؛ 3/331 :1412حلیّ، 

در این حالت،  ،اولاً :بل اشکال دانسته اندفقها چنین استدلالی را از چند لحاظ، قا

اصل وجود مقتضی برای ثبوت حدّ، یعنی تحقّق اخراج نصاب، مورد تردید است 

( چراکه اخراج نصاب 28/110 :1413سبزواری، ؛ 3/203 :1412موسوی گلپایگانی، )

رج نسبت به هر دو زمانی حقیقتاً محقّق می گردد که هر یک به تنهایی نصاب کامل را خا

ا الواحد لایصدر عنه الّ»قاعده  ر مبنایب ،ثانیاً ؛(3/203 :نموده باشد )موسوی گلپایگانی 

ذا با ت بر معلول واحد صحیح نمی باشد؛ لتوارد دو علّ« ا من واحدواحد و لایصدر الّ

منزله معلول واحد توجه به سرقت نصاب واحد، نسبت دادن سرقت نصاب به هر دو به 

 (. 41/547 :؛ نجفی، بی تا14/528: 1413)شهید ثانی، 1اشدت می ببرای دو علّ

 ب: قول دوم و ادله آن: دیدگاه عدم ثبوت حدّ

در فرض آن که در سرقت مشترک، مجموع سهم  رخّأمشهور فقهای مت، در مقابل

نسبت به آنان گردیده اند به عدم ثبوت حدّ  ائلق شرکاء به اندازه نصابی واحد باشد،

                                                           

 و دی استتعبّ وله مذکور از مسائل شرعی أاگرچه خود این استدلال نیز خالی از اشکال نمی باشد؛ زیرا مس. 1

 نیستری ات جا، در حالی که قاعده مزبور از امور عقلی است که حکم آن در شرعیّمحسوب می گرددتوقیفی 

 .(416 :مرعشی، بی تا)
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. در ذیل به مستندات ایشان و میزان اعتبار هر یک خواهیم (16/145 :1418طباطبائی، )

 پرداخت.

 به شرح زیر است: عدم ثبوت حدّ دیدگاهمستندات  

رسیدن سهم  روایات: در کتب روایی شیعه در باب سرقت به طرق مختلف، الف(

ی از در روایت ،به عنوان مثالشده است. سارق به میزان نصاب در ثبوت حدّ شرط دانسته 

دست  :لاتقُْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حتََّى تَبْلُغَ سَرِقتَهُُ رُبُعَ دِینَارٍ»: است امام صادق)ع( چنین آمده

 «سارق قطع نمی گردد مگر در فرضی که مال مسروقه به اندازه یک چهارم دینار باشد

 .(4/238 :1390طوسی، شیخ )

صاب می باشد و به حکم مطابق این دسته از روایات، موجب ثبوت حدّ، سرقت ن

تبادر، سرقت نصاب زمانی صدق می کند که هر یک از سارقین به تنهایی میزان نصاب 

که سهم آن دو مجموعاً به اندازه نصاب باشد )موسوی اردبیلی،  را ربوده باشند، نه این

( بنابراین تا زمانی که هر یک از سارقین، حدّ 25/519 :؛ روحانی، بی تا3/422 :1427

 :ب را سرقت نکرده باشند موضوعی برای ثبوت حدّ محقّق نمی گردد )خوئی، بی تانصا

 (. در فرض مذکور نیز سرقت نصاب کامل، نسبت به سارقین محقّق نگشته و آن25/519

چه از آنان صادر شده سرقت بخشی از نصاب می باشد که موضوع و موجب اجرای حدّ 

 (. 1413b: 9/229-228ی، به شمار نمی رود )علامه حلّ

عای اجماع نموده اجماع: شیخ طوسی، بر عدم ثبوت حدّ در فرض مذکور، ادّ ب(

معارض با  ،( در حالی که چنین اجماعی اولا420ً-5/421 :1407طوسی، شیخ است )

می باشد و بر  مدرکی و فاقد ارزش مستقلّ؛ و ثانیاً، د مرتضی استاجماع منقول از سیّ

اگرچه در هر حال به عنوان  (416 :)مرعشی، بی تا ول استدی بودن از نوع منقفرض تعبّ

 مؤیّد می تواند، بدان توجه نمود. 

اصل برائت: در حالتی که سهم هر یک از سارقین به میزان نصاب رسد، ثبوت  ج(

چه سهم هر یک کمتر از این مقدار باشد در ثبوت حدّ تردید  حدّ قطعی است، اما چنان
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شیخ ل برائت و اصل عدم، بر عدم ثبوت حدّ حکم می گردد )می باشد؛ لذا بر مبنای اص

 (.14/527 :1413؛ شهید ثانی، 5/421 :1407طوسی، 

قاعده درأ و اصل احتیاط: فقها، عدم ثبوت حدّ در این مقام را موافق با اصل  د(

( چراکه با توجه به 423 :؛ مرعشی، بی تا14/528 :1413احتیاط دانسته اند )شهید ثانی، 

که ثبوت  لیل بر قطع، احتیاط بر سقوط حدّ دلالت می کند. همچنین با توجه به آنعدم د

 حدّ در این موضع، مشکوک است قاعده درأ نیز بر سقوط حدّ حکم می کند.

 دیدگاه مختار 

با توجه به ضعف ادله قائلین به ثبوت حدّ می توان گفت در فرضی که سارقین متعدّد، 

سهم  رسیدنت نمایند ثبوت حدّ در ارتباط با آنان منوط به کالایی واحد را مشترکاً سرق

چه قیمت کالا بر تعداد آنان تقسیم شود، سهم  یعنی چنان ؛هر یک به میزان نصاب باشد

 هر کدام به حدّ نصاب رسد. 

مؤیّد اختیار قول مزبور از سوی  275در قانون مجازات اسلامی، مفهوم مخالف ماده 

ن جهت که در این ماده در ارتباط با سرقت حدّی چنین آمده قانونگذار می باشد. از آ

است: هر گاه دو یا چند نفر به طور مشترک، مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام 

 از آنها به حدّ نصاب برسد.

لذا آن چه از این ماده استنباط می گردد، این است که قانونگذار فرضی که در 

شرکاء کمتر از میزان نصاب باشد را مصداقی از سرقت  سرقت مشترک، سهم هر یک از

 حدّی به شمار نمی آورد.

چه کالایی را به واسطه دست  بنابراین در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده چنان

مشترک، سرقت نمایند با توجه به تعلّق عضو به دو شخص، ثبوت حدّ نسبت به آنان 

دازه دو نصاب یا بیشتر باشد، تا سهم هر کدام منوط بر این امر است که قیمت کالا به ان

چه سرقت با دست مختصّ هر یک صورت  از آنان از سرقت به حدّ نصاب رسد. اما چنان

 هر یک کالایی را به نحو مستقلّ  ،مطابق یک فرض :ر استپذیرد، دو فرض قابل تصوّ
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میزان طور که ذکر شد سهم هر یک که به  به سرقت می بردند، در این حالت همان

که علیرغم وقوع سرقت  نصاب رسد، حدّ در مورد او ثابت می گردد. حالت دیگر این

در این حالت  ؛دنماینیک کالا را سرقت  ،با عضو مختصّ، هر دوی آنان با همکاری هم

قیمت کالای مسروقه به اندازه دو نصاب یا بیشتر رسیدن  نیز شرط ثبوت حدّ بر آنان

 کالا به میزان نصاب رسد. ، تا سهم آن دو از سرقتاست

 ارتکاب سرقت از سوی یکی از قل ها -2-1

چه سرقت به واسطه یکی از قل ها واقع شود، ممکن است مال مسروقه متعلّق  چنان

چه قل دوم در هتک  به غیر باشد یا متعلّق به قل دیگر. در فرض سرقت از مال غیر، چنان

به واسطه جبر فیزیکی، شاهد  تنهاباشد و حرز یا اخراج مال با قل مجرم معاونت نداشته 

وقوع جرم به شمار رود حدّ صرفاً بر قل سارق ثابت می گردد و بر دیگری به واسطه 

 - چه در وقوع سرقت دیگری را یاری رساند اما چنان ؛گناه غیر، مجازاتی نمی باشد

و و تسهیل خواه به طریق عدم ممانعت با ا 1،خواه در امری چون هتک حرز یا اخراج مال

در این حالت اگرچه به عنوان معاون جرم، قابل مجازات محسوب   -2امر سرقت برای او

 می گردد اما به واسطه عدم شرکت در جرم سرقت، حدّ بر او ثابت نمی گردد.

 که شرط اصلی در فرضی که مال مسروقه متعلّق به قل دیگر باشد، با توجه به آن

؛ 9/221 :1410)شهید ثانی،  می باشددن آن ی بوسرّ ،سرقت و ثبوت حدّ تحقّق

قل ت ( لذا شرط اسقانون مجازات اسلامی: بند. ث 268؛ ماده 7/139 :1405خوانساری، 

خواه قل سارق،  ؛دیگر که در واقع مالک مال به شمار می رود، از سرقت آگاه نگردد

له أاین مس جرم را در حین غفلت او مرتکب شود یا در حالتی که خواب است. البته فرض

                                                           

حرز و اخراج  ر دوی آنان منسوب نگردد؛ مانند جایی که هر دو در هتکسرقت به ه تحقّقکه  مشروط بر این. 1

ی رود که در چراکه این حالت، یکی از مصادیق سرقت مشترک به شمار م (83 :مرعشی، بی تا)مال شریک باشند 

 بحث قبل، مورد بررسی قرار گرفت. 

تکاب می تواند ار قل دوم با قل مجرم، فیزیکی دوقلوهای به هم چسبیده، عدم مخالفت خاصّبا توجه به شرایط . 2

 (2/237 :1401ی، بجنورد)موسوی جرم را بر او آسان گرداند و این خود نوعی از معاونت در جرم به شمار می رود 
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ت جسمانی دوقلوها بیشتر نسبت به حرز قریب و ملازم با دوقلوها، با توجه به وضعیّ

همچون جیب متصور می باشد؛ چراکه در فرض بعید بودن حرز، سرقت از آن در حال 

 غفلت قل مالک، بسیار دور از ذهن است.

اهم باشد چه شرایط ثبوت حدّ فر در فرض وقوع سرقت از مال قل دیگر، چنان حال

تردیدی در ثبوت آن بر قل سارق نمی باشد؛ چراکه مطابق اجماع فقها، قرابت مانعی 

؛ 41/488: ؛ نجفی، بی تا16/91 :1418برای ثبوت حدّ به شمار نمی رود )طباطبائی، 

 1سوره مائده 38( فقها، دلیل این امر را عموم ادله ای چون آیه 13/227 :1403اردبیلی، 

آن، صرفاً سرقت پدر از مال فرزند به واسطه دلیل خاصّ، خارج گردیده  دانسته اند که از

و نسبت به بقیه اقارب و خویشاوندان به واسطه فقدان دلیل، عموم این ادله همچنان  است

در (. 10/585 :1416؛ اصفهانی، 9/235 :1410به قوّت خویش باقی است )شهید ثانی، 

ج، قانونگذار صرفاً فرضی که سارق، پدر یا  ، بند268قانون مجازات اسلامی نیز ماده 

جدّ پدری صاحب مال باشد را از شمول سرقت حدّی خارج دانسته است؛ لذا مطابق 

فحوای این ماده می توان گفت از دید قانونگذار جز در مورد مزبور، قرابت در سایر 

 موارد، در انتفاء حدّ نقشی نخواد داشت.

بهه تخصیص را به ذهن متبادر سازد، مدلول چه که ممکن است ش در این بین آن

عنَْ قَوْمٍ اصْطحَبَُوا فِی سفََرٍ  (ع)سَأَلْتُ أَبَاجَعفَْرٍ»روایت ابی بصیر از امام باقر)ع( است: 

تِهِ قِیلَ لَهُ رُفقََاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ متََاعَ بَعْضٍ فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لایُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقتَهِِ وَ خِیَانَ

لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَنْزِلِ أَبیِهِ فَإِنْ سَرَقَ منِْ مَنْزِلِ أَبیِهِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ لِأَنَّ ابنَْ الرَّجُلِ 

یَحْجبَُانِهِ عَنِ هَذَا خَائنٌِ وَ کَذَلِکَ إِنْ سَرَقَ منِْ منَْزِلِ أخَیِهِ وَ أخُْتِهِ إِذَا کَانَ یَدْخُلُ عَلیَْهِمْ لا

: از امام باقر )ع( در رابطه با دوستان همسفری سؤال نمودم که برخی کالای الدُّخُولِ

دیگران را بدزدند، امام)ع( فرمودند چنین فردی خائن است، دستش قطع نمی شود اما 

به سبب سرقت و خیانتش تعقیب می شود. به امام)ع( عرض شد اگر از منزل پدرش 
                                                           

 «مٌوَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِْیهَمُا جَزاءً بمِا کَسبَا نَکالًا مِنَ اللهِّ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکیِ» .1
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رمودند: قطع نمی شود، زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است سرقت کند؟ ف

لذا این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری 

 )حرّ  «است به شرط آن که وقتی بر آنان وارد می شود او را از دخول در منزل منع نکنند.

  .(28/276 :1409عاملی، 

امام  شد،که بعضى متاع دیگران را بدزدند سؤال  همسفرانیاقر)ع( در مورد از امام ب

شود؛ لکن به سبب سرقت و چنین فردى خائن است و دستش قطع نمى»فرمودند: 

به امام )ع( عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ « شود.خیانتش، تعقیب مى

درش منع نشده است؛ بلکه این شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پقطع نمى»فرمودند: 

فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدى از منزل برادر یا خواهرش نیز جارى است 

 «.شود، او را از دخول در منزل منع نکنندکه وقتى بر آنان وارد مى مشروط بر این

ثیر ابوّت بر انتفای حدّ سرقت، در أبا این استدلال که در روایت فوق، علاوه بر ت

موارد دیگر از خویشاوندی از جمله سرقت فرزند از مال پدر یا سرقت از مال  برخی

 است.  شده خواهر یا برادر، حدّ منتفی دانسته

از حیث سندی، روایت مذکور در زمره روایات حسن به  ،اولاً :در پاسخ باید گفت

 استت آن میان فقها اختلاف ( که در حجی23/355ّ :1404شمار می رود )مجلسی، 

، بلکه از نیستعدم ثبوت حدّ در این موضع به واسطه قرابت  ،ثانیاً( 97 :1401عاملی، )

گروهی از فقها  حال (23/355 :1404جهت عدم تحقّق حرز به شمار می رود )مجلسی، 

دلیل عدم تحقّق حرز را ماذون بودن شخص در دخول به این منازل دانسته اند 

( و گروه دیگر، این امر را از جهت مسدود 46 :1410؛ خوئی، 7/135 :1405)خوانساری، 

( در هر 535 :1422نبودن درب این منازل بر شخص به شمار آورده اند )فاضل لنکرانی، 

 از آنجا که غالباً برای شخص در ورود به منازل مذکور، مانعی وجود ندارد، چنان ،حال

حقّق سرقت مفقود چه چیزی از آن بردارد اخذ از حرز محقّق نگردیده و شرط اصلی ت
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می گردد؛ در نتیجه بر چنین شخص عنوان سارق، اطلاق نمی گردد و به تبع آن حدّ 

 .(13/230 :1403؛ اردبیلی، 16/91 :1418سرقت نیز بر او ثابت نمی باشد )طباطبائی، 

خوذ از جمله اموالی أالبته عدم تحقّق سرقت در این فرض، در صورتی است که مال م

ف در آن ممنوع نبوده و ظاهر حال، دلالت بر رضایت مالک صرّباشد که شخص از ت

که مال از جمله اموال محرز به شمار  ف او داشته باشد؛ لذا با توجه به آننسبت به تصرّ

نمی رود سرقت تحقّق نمی یابد و بر شخص صرفاً عنوان خائن اطلاق می گردد )نجفی، 

ف، عنوان سارق ر فرض منع از تصرّ( اما د500 :1422؛ فاضل لنکرانی، 41/488 :بی تا

 .(500 :1422بر او صدق نموده و حدّ بر او ثابت می گردد )فاضل لنکرانی، 

در جایی که شخص در منازل مذکور، اتاقی مقفول را که اذن ورود  ،به عنوان مثال

به آن ندارد، هتک نماید و از آن مالی را بردارد یقیناً بر عمل او عنوان سرقت، صادق 

 .(3/68 :1427اشد و چنین عملی مستوجب حدّ به شمار می رود )موسوی اردبیلی، می ب

وَ لا »: است سوره نور می باشد، در این آیه شریفه چنین آمده 61مؤیّد این امر، آیه 

بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ عَلى أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بیُُوتِ آبائکُِمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکمُْ أَوْ 

أَوْ بیُُوتِ أخََواتِکُمْ أَوْ بیُُوتِ أَعْمامکِمُْ أَوْ بیُُوتِ عَمّاتِکمُْ أَوْ بیُُوتِ أخَْوالِکمُْ أَوْ بیُُوتِ 

«. تاًخالاتِکمُْ أَوْ ما مَلکَتْمُْ مَفاتِحهَُ أَوْ صَدِیقکُِمْ لَیْسَ عَلَیکْمُْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أشَتْا

اموال محرز به  وکل در آیه فوق، مربوط به اموالی است که جزأجواز  ،بنابر قول فقها

از ظاهر امر بتوان  ،در نتیجه ؛ف در آن منع نشده باشدشمار نرفته و شخص از تصرّ

 :1416اصفهانی،  ؛41/488 :ف را برداشت نمود )نجفی، بی تارضایت مالک در تصرّ

چه مال در حرزی همچون صندوق  ( اما چنان3/53 :1412؛ موسوی گلپایگانی، 10/585

 و ف در مال داردقرار گرفته باشد این امر دلالت بر عدم رضایت مالک نسبت به تصرّ

و مصداقی از سرقت مثبت حدّ به شمار می رود  بودهاخذ مال در این فرض، جایز ن

 .(3/53 :1412)موسوی گلپایگانی، 
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چه یکی از قل ها از مال قل  به هم چسبیده نیز چنانبنابراین در ارتباط با دوقلوی 

دیگر سرقت نماید اگرچه قرابت مانعی برای ثبوت حدّ به شمار نمی رود، اما تحقّق 

 ؛سرقت در مورد او نیز مانند سایر اشخاص نیازمند تحقّق شرایط معتبر در آن می باشد

ل ماخوذ از جمله اموالی چه ما لذا با توجه به اشتراط هتک حرز در تحقّق سرقت، چنان

باشد که در حرز قرار نگرفته و در دسترس او بوده، بر او صرفاً عنوان خائن، صدق می 

اما در فرضی که مال از اموال محرز به شمار رود، سرقت و به تبع آن حدّ  ،کند نه سارق

برای طور که عدم مانع  بر او ثابت می گردد. همچنین در تحقّق یا عدم تحقّق حرز، همان

ورود شخص به منازل مذکور به نحو مطلق، عاملی برای انتفای حرز به شمار نمی رفت، 

سکونت آنان نیز به نحو مطلق نمی  ملازم بودن قل سارق با دیگری و اشتراک محلّ 

 تواند در عدم تحقّق حرز، دخیل باشد.

 اعمال مجازات بر دوقلوی به هم چسبیدهنحوه  -2

ر در سرقت، گاه حدّ بر هر دوی آنان ثابت می گردد و در فرض تحقّق شرایط معتب

 گاه بر یکی از آن دو.

 ثبوت حدّ بر هر دو قل -1-2

چه هر دو دارای شرایط  در فرضی که هر دو مشترکاً مرتکب سرقت شده باشند چنان

ثبوت حدّ باشند، هر دو مستوجب حدّ می باشند. در این حالت ممکن است حدّ به عضو 

 علّق گیرد یا به عضو مختصّ هر یک. مشترک آن دو ت

 تعلّق حدّ به عضو مختصّ هر یک -1-1-2

در فرض تعلّق حدّ قطع به عضو مختصّ آنان، در اجرای مجازات، اشکالی پیش 

چراکه با توجه به صدق عنوان سارق بر آن دو و تعلّق حدّ به آنان، تردیدی  ؛نخواهد آمد

  .(1/85 :1417مراغی، حسینی داشت )در قطع عضو هر یک از آنان وجود نخواهد 

 تعلّق حدّ بر عضو مشترک آنان -2-1-2

اما در جایی که تعلّق حدّ به عضو مشترک آنان باشد، مانند فرضی که دست راست 

آنان مشترک باشد و حدّ قطع به آن تعلّق گیرد؛ از آنجا که به اجماع فقها و بر مبنای 
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لامت آن نوبت به اجرای حدّ بر عضو نصوص، در فرض وجود عضو متعلّق حدّ و س

زی ( در این حالت، صرف اشتراک عضو، مجو41/535ّ :دیگر نمی رسد )نجفی، بی تا

برای انتقال حدّ به عضو دیگر به شمار نمی رود. همچنین در فرض اعمال مجازات بر 

 ، یقیناً اقامه حدّ نسبت به هر دو محقّقدوعضو مشترک به واسطه به تعلّق آن به هر 

گردیده و این امر سقوط حدّ را به دنبال می آورد؛ لذا قطع عضو مشترک در قبال سرقت 

 آن دو کفایت می کند.

 ثبوت حدّ بر یکی از قل ها -2-2

گاه حدّ به عضو مختصّ قل سارق ،دگرد یکی از قل ها ثابت برحدّ صرفاً  چنان چه

 تعلّق می گیرد و گاه به عضو مشترک آنان.

  به عضو مختصّ قل سارقتعلّق حدّ -1-2-2

چه حدّ به عضو مختصّ قل سارق تعلّق گرفته باشد، اعمال مجازات بر او بر  چنان

 فرض وجود عصب مشترک، انتقال درد به دیگری را در پی خواهد داشت

(Guttmacher, 1967: 14) نسبت به غیر مستحقّاعمال مجازات در این فرض  لذا، 

در  ؛می باشدکه به واسطه قاعده لاضرر و ورز، محکوم ضرر ناروایی را به همراه دارد 

غیر مستحقّ می  بر او ثیر عقوبتأاز ت ممانعت نتیجه، شرط اصلی مجازات قل سارق،

ثیر عقوبت می تواند جداسازی دوقلوها از یکدیگر أهای ممانعت از ت . یکی از راهباشد

نمی باشد و گاه به مرگ هر که در همه موارد امکان پذیر  این راهکار علیرغم این .باشد

در فرض ایمن بودن  (Zimmermann, 1967: 20) انجامد دو قل یا یکی از آنها می

و از ست ، ضرری ناروال آن نسبت به قل غیر مستحقّنیز مشقّاتی در پی دارد که تحمّ

ت می باشد. راهکار دیگر در این حالت، تخدیر طبی است؛ فاقد مشروعیّ ،این لحاظ

از سرایت درد به او ممانعت گردد. این  با بیهوش نمودن قل غیر مستحقّ بدین نحو که

راهکار اگرچه عملی و آسان تر از جداسازی است اما با توجه به امکان انتقال اثر تخدیر 

اولاً، در ارتباط  :به قل سارق، ممکن است جواز آن از چند جهت، مورد تردید قرار گیرد



 
 105 ـــــــــــــــــــــــــــ مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت

 

 فَاقْطَعُوا هُوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَ »: است سوره مائده چنین آمده 37با مجازات سارق در آیه 

ظاهر آیه آن است که کلمة « أَیْدِیهَُمَا جَزَاءً بِمَا کَسبََا نکََالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حکَیِمٌ 

ست حمل گردد، نه بر نتیجه و اثر آن که فقدان عذاب، بر نفس قطع د به معنای« نکال»

در آیه بر نتیجه و اثر قطع عضو، خلاف ظاهر « نکال»عضو در سارق است؛ لذا حمل لفظ 

گردد این است که درد و عذاب آنچه از سیاق آیه برداشت مى و آیه به شمار می آید

یاً، با توجه به ثان (.344 :1419ودی، ر)هاشمی شاه استکیفر  وحاصل از قطع دست، جز

و کیف آن از سوی شرع، بسیاری از فقها قائل به توقیفی  حدّی بودن مجازات و تعیین کمّ 

؛ لذا تخفیف درد نیز به نوعی آن می باشندف در بودن حدود و عدم جواز دخل و تصرّ

م جزئی از کیفر لّأکه بر مبنای ظاهر آیه، ت تغییر در حدّ به شمار می رود، به خصوص آن

چه تکلیف اقامه حدّ بر حاکم اسلامی ثابت گردد در فرض اقامه  ته شد. ثالثاً، چناندانس

آن در حالت تخدیر، نسبت به سقوط تکلیف تردید حاصل می آید؛ لذا مقتضای اصل 

ن و اقامه حدّ به نحوی است که نسبت به سقوط تکلیف، یقین احتیاط، اخذ به قدر متیقّ

جز با اقامه حدّ به نحو متعارف و بدون تخدیر،  در نتیجه، برائت ذمه 1حاصل گردد

 حاصل نمی آید.

اما در بحث حاضر نسبت به دوقلوی به هم چسبیده، در فرضی که قل دیگر در جرم 

ال ماعدیگری، غیر مشروع می باشد، تعذیب او به واسطه گناه و  سرقت مشارکت نداشته

عروض عنوان ثانویه اضطرار، با محذور روبرو می گردد؛ لذا  مجازات به نحو متعارف،

که بر  حتی بر فرض آن ،اقامه حدّ در حین تخدیر را ایجاب می نماید. از سوی دیگر

م را جزئی از کیفر به شمار آوریم، مطابق قاعده میسور در جائی که لّأمبنای ظاهر آیه، ت

مان اجرای مجازات به نحو کامل و با تمام اجزای آن ناممکن باشد، به اجرای آن به ه

؛ لذا در این موضع نیز از (4/408: 1408)صدر،  میزان که مقدور باشد، اکتفا می گردد

                                                           

 (.2/325 :1419، انصاری)شیخ  هالیقینی ئهالاشتغال الیقینی یقتضی البرا. 1
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آنجا که اعمال مجازات به نحو متعارف با محذور روبروست به اقامه حدّ در حین تخدیر 

 اکتفا می گردد.

 قلو تعلّق حدّ به عضو مشترک دو -2-2-2

ه حدّ قطع به عضو مشترک چ در فرض ثبوت حدّ سرقت بر یکی از قل ها، چنان

آنان تعلّق گرفته باشد، اعمال مجازات با محذوری به مراتب بیشتر از فرض سابق روبرو 

نیز  خواهد شد؛ چراکه در این حالت، اقامه حدّ بر عضو مشترک، در قل غیر مستحقّ

ت از عضو را در پی خواهد داشت که چنین امری، ضرری ناروا و جبران ناپذیر محرومیّ

که سارق،  دانستحالتی  می توان به مثابه ی رافرض چنینق او به شمار می رود. در ح

ر اقامه حدّ بر عضو، وجود آن را به منزله عدم فاقد عضو متعلّق حدّ باشد؛ چراکه تعذّ

؛ لذا بررسی فرض فقدان عضو به منظور دستیابی به قول برگزیده در این قرار می دهد

که سارق در سرقت اول، فاقد  ، یعنی حالتیفرضی نینچ فقها در بحث ضرورت می یابد.

دست راست باشد و این فقدان مربوط به قبل از وقوع جرم و در اثر عاملی جز اقامه حدّ 

سرقت باشد، در ارتباط با نحوه اجرای مجازات چند دیدگاه مطرح نموده اند؛ گروهی 

ل به تعزیر سارق گردیده حدّ را به منتقل به عضو دیگر سارق دانسته اند و گروهی قائ

 ف را اختیار نموده اند. اند. در این بین گروهی نیز توقّ 

 عضو دیگر سارقانتقال حدّ به  -1-2-2-2

بر عضو  گروهی از فقها در فرض عدم دست راست در سارق، قائل به اعمال مجازات

شیخ ) ندبر دست چپ او گردیده ا دیگر می باشند. در این بین برخی قائل به انتقال حدّ

و برخی ( 1413a :3/566؛ علامه حلّی، 420 :1418؛ شیخ طوسی، 717: 1400طوسی، 

؛ طرابلسی، 8/39: 1387طوسی، شیخ ) حدّ قطع را بر پای چپ او ثابت دانسته انددیگر، 

1406 :2/544).  

عُوا  فَاقْطَ هُوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَ» :سوره مائده می باشد 38، عموم آیه قول اولمستند 

با این استدلال که در آیه شریفه « أَیْدِیَهُمَا جَزاَءً بِماَ کَسَبَا نکََالاً منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حکَیِمٌ 



 
 107 ـــــــــــــــــــــــــــ مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت

 

طور که بر قطع دست راست دلالت  جمع و به معنای دست هاست؛ لذا همان« ایدی»لفظ 

از این جهت برخی ( 2/380: 1405راوندی، دارد، بر قطع دست چپ نیز دلالت می کند )

از این فقها، اقامه حدّ بر دست راست را صرفاً به جهت کفایت بر قدر متیقن دانسته اند 

( و برخی به جهت روایات موجود در این باب و 3/187 :1412)موسوی گلپایگانی، 

( گروهی نیز این قول را به واسطه اجماع 3/369 :1427اجماع فقها )موسوی اردبیلی، 

نای قرائت ابن مسعود از آیه شریفه برشمرده اند؛ چراکه در قرائت ابن مفسرین بر مب

( 2/380: 1405راوندی، ) «و السارقون و السارقات فاقطعوا أیمانهما»مسعود چنین آمده: 

در هر صورت، مطابق قول این گروه از فقها در فرض وجود دست راست، حدّ بر آن 

ر مبنای عموم آیه شریفه، بر قطع جاری می گردد، اما در فرض عدم دست راست، ب

 دست چپ حکم می گردد.

، پای چپ از اعضایی است که فی الجمله متعلّق حدّ و موضع قطع دوممطابق قول اما 

به شمار می رود؛ چراکه در سرقت دوم، حدّ به آن تعلّق می گیرد، اما دست چپ، 

فاقد دست راست می  عضوی متعلّق حدّ قطع  به شمار نمی رود. در نتیجه در سارقی که

باشد، حدّ به پای چپ او منتقل می گردد، نه دست چپی که اصلاً متعلّق حدّ محسوب 

( به عبارت دیگر در سرقت دوم، پای چپ 3/188 :1412نمی شود )موسوی گلپایگانی، 

سارق در حالی قطع می گردد که دست راستش به واسطه اجرای حدّ در سرقت اول، 

بر اجرای حدّ بر  نیز ا در فرض عدم دست راست به نحو مطلقمعدوم گردیده است؛ لذ

 .(3/370 :1427پای چپ سارق حکم می گردد. )موسوی اردبیلی، 

 تعزیر سارق -2-2-2-2

قطع یعنی دست راست سارق، مفقود باشد برخی از  چه در سرقت اول، محلّ چنان

)نجفی، بی ل شده اند قائفقها به سقوط حدّ و تعزیر سارق بر مبنای نظر حاکم اسلامی 

: 1417؛ فاضل آبی، 4/261: 1414؛ شهید اول، 4/164: 1408؛ محقّق حلّی، 41/539 :تا

2/538). 
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 :ک جسته اندعای خویش، به چند دلیل تمسّ این گروه از فقها برای اثبات مدّ

چه شخص در مرتبه اول، مرتکب سرقت شود حدّ به  انتفاء موضوع حدّ: چنانالف( 

بر فرض عدم این عضو، موضوع و متعلّق حدّ معدوم  و تعلّق می گیرددست راست او 

 (.41/539 :می گردد )نجفی، بی تا منتفیثبوت حدّ نیز  ،می باشد و به تبع آن

اصل عدم: ثبوت حدّ بر دست راست سارق به واسطه دلیل شرعی قطعی است،  ب(

بنای اصل بر عدم انتقال حدّ اما نسبت به انتقال آن به عضو دیگر تردید می باشد؛ لذا بر م

 (.401 :به عضو دیگر حکم می گردد )مرعشی، بی تا

قاعده درأ: در فرض فقدان درست راست، نسبت به ثبوت حدّ بر عضو دیگر،  ج(

تردید حاصل می شود و از این جهت، قاعده درأ بر سقوط حدّ، هنگام حصول شبهه 

 (.41/539 :)نجفی، بی تا دلالت می کند

لی، احترام دم و حرمت ریختن خون است که از این اصل، تیاط: اصل اوّاصل اح د(

له حاضر بر قطع أچه بر آن دلیل و اذن شرعی باشد خارج شده است. در مس صرفاً آن

دست راست در سرقت اول، دلیل شرعی وجود دارد و انتقال آن به عضو دیگر نیازمند 

توقف بر موضع  هاقتضای اصل احتیاط ب به سبب انتفاء دلیل به ،در نتیجه ؛دلیل می باشد

د؛ چراکه انتقال حدّ به عضو دیگر، تخطی از موضع قطع بدون دلیل گردیقین حکم می 

 :1427؛ موسوی اردبیلی، 4/260 :1414و اذن شرعی به شمار می رود )شهید ثانی، 

3/371.) 

 ف در فرض عدم دست راستقول به توقّ -3-2-2-2

ه صرفاً به نقل اقوال مختلف بدون اختیار هیچ یک از آنان لأبرخی از فقها در این مس

له مانع از اختیار یکی از اقوال أبسنده نموده اند. به عبارت دیگر، تردید ایشان در این مس

: 1410علامه حلّی، ) له می باشدأف ایشان در این مسگردیده و این امر دلالت بر توقّ

 ( 387 -4/388 :1404د، ؛ فاضل مفدا540-4/541 :1387؛ حلیّ، 2/184

 هنقد و ارزیابی ادلّ -4-2-2-2
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چه ذکر شد، گروهی از فقها بر مبنای عموم آیه سرقت به ثبوت حدّ  با توجه به آن

بر دست چپ سارق در فرض عدم دست راست حکم نموده اند. این در حالی است که 

نْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ)ع( عَ: عموم آیه شریفه به واسطه روایاتی همچون صحیحه عبدالله بن سنان

 فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الیُْمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الیُْمْنَى عَلَى کُلِّ حَالٍ 

( و 401: ؛ مرعشی، بی تا1/373 :تخصیص خورده )خوئی، بی تا (4/66 :1413)صدوق، 

فتوای فقها بر تعلّق حدّ به دست راست در مرتبه پس از تخصیص آیه به واسطه روایات و 

 .(41/539 :ک به عموم آیه باقی نمی ماند )نجفی، بی تااول، وجهی برای تمسّ

 که همچنین در ارتباط با قول دیگر، یعنی انتقال حدّ به پای چپ سارق باید گفت

رق قطع محسوب می شود که در مرتبه اول، دست راست سا پای چپ سارق زمانی محلّ

د نمودن بنابراین پس از مقیّ ؛قطع شده باشد و سپس بار دیگر، فرد مرتکب سرقت گردد

ی از مورد آن و قول به ثبوت حدّ بر آن در قطع پای چپ به مرتبه دوم، وجهی برای تعدّ

بنابراین می  (10/627 :1416؛ اصفهانی، 41/539 :مرتبه اول باقی نمی ماند )نجفی، بی تا

عدم دست راست، قول به انتقال حدّ به اعضای دیگر بدن، ادعایی  توان گفت، در فرض

از اذن شرعی به شمار می رود؛ لذا قول سوم یعنی سقوط حدّ و  بدون دلیل و تخطیّ

له به شمار می رود؛ أح در این مسثبوت تعزیر با توجه به قوّت و اتقان ادله آن، قول مرجّ

و خالی نماندن جرم او از مجازات بر  چراکه پس از سقوط حدّ به منظور اصلاح مجرم

در قانون  مبنای عدالت، سارق به صلاحدید حاکم اسلامی مورد تعزیر واقع می گردد.

، گویای این امر است که بر فرض فقدان عضو 278ماده  1مجازات اسلامی نیز تبصره 

 در نتیجهمتعلّق قطع، سارق، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود؛ 

زمانی که حدّ بر یکی از دو قل ثابت گردد و به عضو مشترک آنان تعلّق گیرد، با توجه 

ر اقامه حدّ بر عضو، وجود عضو که اعمال مجازات با محذور روبرو می گردد تعذّ به آن

را به منزله عدم قرار می دهد؛ لذا در این موضع نیز حدّ از دوقلو ساقط شده و به تعزیر 

  ید حاکم، حکم می گردد.قل سارق به صلاحدّ
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 نتیجه گیری
با توجه به آن چه بیان گردید، می توان نتیجه گرفت: وضعیّت خاصّ دوقلوهای به 

هم چسبیده در جرم سرقت، هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت الشعاع 

قرار می دهد؛ به نحوی که در فرض اخذ مال به واسطه هر دو قل و به وسیله عضو 

ترک آنان، سرقت در صورتی محقّق می گردد که به میزان دو نصاب یا بیشتر اخذ مش

نموده باشند. در فرضی که اخذ مال به وسیله عضو مختصّ باشد، چنان چه با کمک 

یکدیگر کالایی را بردارند تحقّق سرقت همچون فرض سابق، مشروط به اخذ دو نصاب 

قلّ توسط هر یک، تحقّق سرقت در یا بیشتر می باشد و در فرض سرقت کالای مست

ارتباط بر هر کدام بسته به اخذ نصاب توسّط خود اوست. سرقت یکی از قل ها از مال 

 دیگری در فرضی محقّق می شود که از حرز قریب یا ملازم با مسروق صورت گیرد.

در فرض وقوع سرقت توسّط هر دو قل و تعلّق حدّ بر عضو مشترک، قطع عضو 

وحدتّ، در قبال سرقت هر دو کفایت می کند. در فرض وقوع سرقت مشترک علیرغم 

از سوی یکی و تعلّق حدّ به عضو مختصّ، قطع در فرضی جایز است که از تأثیر عقوبت 

بر دیگری ممانعت شود و در فرض تعلّق حدّ به عضو مشترک، حدّ از سارق برداشته 

 شده و تعزیر جایگزین آن می گردد.

 منابع 
 .قرآن کریم -

 ، تهران: عروج.3، چ2ج قواعد فقهیهّ،ق(، 1401موسوی بجنوردی، سید محمد )  -

، قم: 2، چ3، جالسرائر الحاوی لتحریر الفتاویق(، 1410ابن ادریس حلیّ، محمد بن احمد ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

ه الله العظمی قم: کتابخانه آی الوسیله الی نیل الفضیله،ق(، 1418ابن حمزه طوسی، محمد بن علی ) -

 مرعشی نجفی)ره(.

، 13، جمجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانق(، 1403اردبیلی، احمد بن محمد ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
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 کشف اللّثام و الابهام عن قواعد الأحکام،ق(، 1416اصفهانی)فاضل هندی(، محمد بن حسن ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.10ج

 ، بی جا: مجمع الفکر الاسلامی.2، جفرائد الاصولق(، 1419نصاری)شیخ(، مرتضی بن محمدامین )ا -

، قم: مؤسسه امام اصباح الشیعه بمصباح الشریعهق(،  1416بیهقی کیدری، محمد بن حسین )  -

 صادق)ع(.

 ، قم: دفتر مؤلّف.أسس الحدود و التعزیراتق(، 1417تبریزی، میرزا جواد بن علی ) -

الروّضه البهیه فی شرح اللمعه ق(، 1410جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 ، قم: داوری.9، جالدمشقیه

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع ق(، 1413جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 ، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.14، جالاسلام

، قم: مؤسسه النشر 4ج ،حاشیه الارشادق(، 1414الدین بن علی )جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین  -

 الاسلامی.

، 28، جتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق(، 1409حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

 ، بی جا: بی نا.25ج فقه الصّادق)ع(،حسینی روحانی، سید محمدصادق )بی تا(،  -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.1، جالعناوین الفقهیهق(، 1417حسینی مراغی، میرعبدالفتاح ) -

، قم: مؤسسه امام غنیه النزوع علی علمی الاصول و الفروعق(، 1417حلبی، ابن زهره ) -

 صادق)ع(.

، قم: مؤسسه 2، جارشاد الاذهان الی أحکام الایمانق(، 1410حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 النشر الاسلامی.

، قم: 3ج ،قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام(، 1413aحلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

، قم: مؤسسه 2، چ9، جمختلف الشیعه فی احکام الشریعه(، 1413bحلیّ)علامه(، حسن بن یوسف) -

 النشر الاسلامی.

، 4، جایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد(، 1387)حلیّ)فخرالمحققّین(، محمد بن حسن  -

 قم: اسماعیلیان.
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، 2، چ4ج شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ق(، 1408حلیّ)محققّ(، جعفر بن حسن ) -

 قم: اسماعیلیان.

 .مؤسسه النشر الاسلامی، قم: 3، جنکت النهایهق(، 1412حلیّ)محققّ(، جعفر بن حسن ) -

، 7، ججامع المدارک فی شرح المختصر النافعق(، 1405سید احمد بن یوسف )خوانساری،  -

 ، قم: اسماعیلیان.2چ

 ، قم: مدینه العلم.28، چمبانی تکمله المنهاجق(، 1410خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 ، بی جا: بی نا. 1، جمبانی تکمله المنهاجخوئی، سید ابوالقاسم،  -

، قم: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی 2، چ2، جالقرآنفقه ق(، 1405راوندی، قطب الدین ) -

 نجفی)ره(.

 دفتر آیه الله. -، قم: مؤسسه المنار4، چ28، جمهذبّ الاحکامق(، 1413سبزواری، سید عبد الأعلی ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.الإنتصارق(، 1415سید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین ) -

، التنقیح الرائع لمختصر الشرائعق(، 1404(، مقداد بن عبدالله سیوری)سیوری حلیّ)فاضل مقداد -

 ، قم: کتابخانه آیه الله العظمی  مرعشی نجفی)ره(.4ج

 ، قم: مقرر.4، جالقواعد الفقهیه )بحوث فی علم الاصول(ق(، 1408صدر، سید محمدباقر ) -

، 2، چ4، جیحضره الفقیهمن لا ق(،1413صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائلق(، 1418طباطبائی)صاحب ریاض(، سیدّ علی ) -

 ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.16ج

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.2ج المهذبّ،ق(، 1406طرابلسی، عبد العزیز ) -

، تهران: 3، چ8، جالمبسوط فی فقه الامامیهق(، 1387، محمد بن حسن )طوسی)شیخ الطائفه( -

 ایران، چاپ سوم. -المکتبه المرتضویه، تهران

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.2، چالنهایهق(، 1400طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 الاسلامی.، قم: مؤسسه النشر 5، جالخلاف ق(،1407طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

، تهران: 4ج الاستبصار فیما اختلف من الأخبار،ق(، 1390طوسی)شیخ الطائفه،( محمد بن حسن ) -

 دار الکتب الاسلامیه.
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، قم: 4، جغایه المراد فی شرح نکت الارشادق(، 1414عاملی)شهید اول(، محمد بن مکیّ ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

لذخائر ا، بی جا: مجمع صول الاخیار الی اصول الاخباروق(، 1401عاملی، حسین بن عبدالصمد ) -

 الاسلامیه.

چالش های فقهی قصاص عضو در (، 1397غنی زاده، مهدیه؛ تولّائی، علی؛ کیخا، محمدرضا ) -

 .279-304، 18، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوقلوهای به هم چسبیده

، 3، چ2، جشرح المختصر النافعکشف الرموز فی  ق(،1417فاضل آبی، حسن بن ابی طالب ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

، قم: مرکز الحدود -تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلهق(، 1422فاضل لنکرانی، محمد ) -

 فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.

جامع الخلاف و الوفاق بین الاکامیه و بین أئمه ق(، 1421قمی سبزواری، علی بن محمد ) -

 ، قم: زمینه سازان ظهور.العراق الحجاز و

، 2، چ23، جمرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسولق(، 1404مجلسی)علامه(، محمدباقر ) -

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 قم: بی نا. ،السرقه علی ضوء القرآن و السنهّمرعشی، شهاب الدین )بی تا(،  -

، قم: مؤسسه النشر 2، چ3، جحدود و التعزیراتفقه الق(، 1427موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم ) -

 لجامعه المفید.

، قم: دار 3، جالدّر المنضود فی احکام الحدودق(، 1412موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ) -

 القرآن الکریم.

، 7، چ41، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنجفی)صاحب جواهر(، محمد حسن )بی تا(،  -

 تراث العربی.بیروت: دار إحیاء ال

 ، تهران: میزان.بایسته های فقه جزاق(، 1419هاشمی شاهرودی، سید محمود ) -

- Guttmacher,F., M.D (1967), Biographical Notes on Some Famous 

Conjoined Twins, Birth Defects: Original Article Series, 3, 10-17. 

- Zimmermann A. A. Lic.Sc. Dr.Sc (1967), Embryologic and anatomic 

considerations of conjoined twins, Birth Defects: Original Article 

Series, 3, 18-27. 
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